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  چكيده
ة كاربرد طولاني آميزي به عنوان يكي از اساليب هنري در ادبيات فارسي سابق  حس

شود. ابتدا   آميزي در مثنوي مولانا پرداخته مي  دارد. در اين پژوهش به بررسي حس
آميزي از نظر ساختار دستوري و نحوة تركيـب حـواس مشـخص و      هاي حس  گونه

آميـزي در مثنـوي بـر اسـاس تركيـب حـواس (كـه بـه صـورت            سپس انـواع حـس  
ي يـا تركيـب يـك امـر انتزاعـي بـا       گانـه ظـاهر    جايگزيني دو حس از حواس پـنج 

آميـزي بـراي     شود. مولانا از حس  ويژگي يكي از حواس ظاهري است) بررسي مي
تصويرآفريني، انتقال معني و تأثير بر مخاطـب، بهـره جسـته و ايـن شـگرد هنـري،       

  زيبايي كلامش را دوچندان نموده است.
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  مقدمه
الضـمير خـود بـه مخاطـب و تـأثير نهـادن بـر او، از          فـي   شاعر يا نويسنده براي انتقال ما

هاي هنري مورد استفاده شـاعران و    جويد. يكي از اسلوب  هاي ادبي گوناگون بهره مي  آرايه
آميـزي اسـت. مولانـا      حـس  شـود،   نويسندگان كه موجـب زيبـايي و غنـاي بيشـتر آثـار مـي      

هـاي خلاقيـت و     جنبـه  الدين محمد، از شاعراني است كـه بـراي بـه نمـايش گذاشـتن       جلال
گري ذهن خود، از اين شيوه استفاده نموده است. در اين پژوهش بـا نگـاهي گـذرا      آفرينش

شود كـه بيـانگر     هاي بسياري از اين شيوه هنري مشخص و بررسي مي  به مثنوي مولانا، نمونه
وقتـي تركيـب   «آميزي انواع گوناگوني دارد؛ بـه عنـوان نمونـه      حس قدرت شاعري اوست.

ايم و سكوت   بريم، دو حس شنوايي و بساوايي را با هم آميخته  سكوت سنگين را به كار مي
» ايــم  را بجــاي آنكــه بــا گــوش حــس كنــيم، بــا دســت لمــس كــرده و آن را ســنگين يافتــه 

هـاي موجـود در مثنـوي مولانـا از نظـر        يآميـز   ). در اين مقاله، حس93: 1374(ميرصادقي، 
گانه بررسي و شـواهدي بـراي هـر نـوع ارائـه شـده اسـت. از نظـر           نحوة تركيب حواس پنج

آميزي حسي ـ حسـي (جـايگزيني يـا تبـديل        آميزي به دو بخش حس  تركيب حواس، حس
واس آميزي حسي ـ انتزاعي (اسناد متعلقّات يكي از ح   يك يا چند حس به يكديگر) و حس

هـاي    آميـزي   شود. از نظر نحوة تركيب نيز حس  ظاهري به امري معقول و انتزاعي) تقسيم مي
پـژوهش بـه دو بخـش تركيبـي (وصـفي و اضـافي) و غيـر تركيبـي تقسـيم           موجود در ايـن 

  شوند.  مي
هاي يك يا چند حس از حواس ظـاهري بـه هـم ـ از       آميزي ـ درآميختن ويژگي   حس

صـورخيال  «كدكني در اثر   دب، ريشه در استعاره يا مجاز دارد. شفيعينظر علماي بلاغت و ا
موسـيقي  «آميزي را استعاره دانسـته و در كتـاب     ) ماهيت حس267: 1366» (در شعر فارسي

) اين عنصر زباني را، شكل خاصي از استعاره يا مجاز برشمرده است؛ البتـه  15: 1368» (شعر
آميـزي از اسـتعاره و     قضي وجود ندارد؛ زيرا اصـل حـس  ميان سخن ايشان در اين دو اثر تنا

داند و   آميزي را نوعي مجاز مي  اساس استعاره نيز از مجاز گرفته شده است. مجد وهبه حس
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كند. گفتني است از اين علاقه   علاقة موجود در آن را، علاقة تأثير يكسان روحي قلمداد مي
كند، بـه وضـوح     هايي كه ذكر مي  . در نمونههاي بلاغت سخني به ميان نيامده است  دركتاب

مثـال مـورد   1پـردازد.    هـاي آن بـا اسـتعاره مـي      آميزي و تفـاوت   به تحليل عنصر بلاغي حس
بـه  » زاعـق «در عربي براي غذاي فاسد صفت «گويد   است. وي مي» طعام زاعق«استفاده وي 

ايـن قبيـل تركيبـات را     برنـد و در زبـان عربـي     معناي موجودي صيحه زننده را بـه كـار مـي   
آميزي و استعاره آن است كه اسـتعاره بـر پايـه      گويند. اما تفاوت حس  مي» استعاره بالكنايه«

آميزي علاقـه يكسـان بـودن تـأثير روحـي        شود، اما در حس  به بنا مي  علاقه ميان مشبه و مشبه
دي وجـود نـدارد   وجود دارد. طبق نظر وهبه، ميان خوراك فاسد و آواي وحشتناك، همانن

). 228: 1977(وهبـه،  » اما تأثيري كه هريك از اين دو در ذهن مخاطب دارد، يكسان اسـت 
كنـد،    شبه را مطـرح مـي    جرجاني در اسرارالبلاغه نيز وقتي بحث قياس و تشبيه بر مبناي وجه

آميختـه وگويـاي مقولـة انتقـال و تـداخل        آورد كه در حقيقت تركيبي حـس   اي را مي  نمونه
دانـد و بـين آن دو قياسـي      حسي است. او كيفيت شيريني ميان كلام و عسل را مشترك مـي 

شـود، بلكـه     كند اما اين اشتراك در صورت ظاهر و بـه طـور فيزيكـي درك نمـي      ايجاد مي
شباهت آن دو در كيفيت آنهاست؛ يعني لذتّي كه هنگام خـوردن عسـل و نيـز حـس لـذّت      

شود كـه بـراي توصـيف      زيبا و شنيدني در درون ايجاد مي مشابهي كه هنگام شنيدن كلامي
(جرجـاني،  » گيـرد   چگونگي آن از يكي از متعلقّات حس چشايي، يعنـي شـيريني بهـره مـي    

آميزي در شعر و ادب قديم فارسي  مورد اسـتفادة شـاعران و نويسـندگان      ). حس88: 1954
گـذاري آن    ف نبـوده اسـت و نـام   قرار گرفته اما كاربرد آن آگاهانه و بـا ايـن عنـوان معـرو    

آميزي به عنوان يك جلوه از صورخيال در چنـد دهـه     حس«مربوط به چند دهه اخير است. 
گذاري شده و پس از آن در ايران ترجمه شده و در كتـب بلاغـي بـه كـار       اخير در اروپا نام

اسـاني و  هاي سـبك خر   ). اين شگرد ادبي در دوره105: 1386كدكني،   (شفيعي» رفته است
عراقي به صورت پراكنده و در دورة سبك هندي، در حد يك ويژگـي پـر بسـامد كـاربرد     

                                                                                                                   
1-Stern, Jozeph 
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، » سـخن شـيرين  «توان به تعابير   آميزي در شعر فارسي مي  هاي حس  ترين نمونه  دارد. از قديم
  در اين بيت از شاهنامه اشاره كرد:» گرم گفتن« و » آواز نرم«
ســــپهبد فرســــتنده را گفــــت گــــرم«

ــخ     ــرم  نسـ ــه آواز نـ ــيرين بـ ــاي شـ »هـ
)1385/1/2601(فردوسي،   

(عطـار،  » بـو شـنيدن  «) ، 51: 1364سلمان،    سعد  (مسعود» چهره شيرين«چنين تعابير   هم
)، 298: 1336(خواجو، » جواب تلخ«)؛ 61: 1384)؛ (غزالي، 59: 1371)؛ (رازي، 40: 1379

) شـواهد ديگـري   120: 1362افظ، )؛ (ح786: 1377(سعدي، » شيرين  سخن يا سخن  شيرين«
كند اين لطيفة خيالي به هيچ   آميزي در ادب فارسي است كه ثابت مي  از پيشينه كاربرد حس

تـوان    وجه ساخته و پرداخته ادباي غرب نبوده و ريشه در ادب ايران زمـين دارد و حتـي مـي   
مندان بلاغـت در  سابقه كاربرد اين صفت را در قرآن كريم و از محورهايي دانست كه دانش

آميـزي را    ازنظر بلاغي برخي حس ).67: 1386تجليل، «اند   آيات قرآني آن را بررسي كرده
ــته   ــاز دانس ــواع مج ــد (داد،  از ان ــه،113: 1380ان ــز آن را  557: 1977)؛ (وهب ــي ني ) و گروه

: 1370شـناس،    ) و (حـق 274: 1378كـدكني،    اند (شـفيعي   زيرمجموعه استعاره درنظر گرفته
78.(  

هـاي    آميـزي را بـه عنـوان يكـي از شـاخه       در قلمرو بلاغت غـرب پژوهشـگران حـس   
يـا  » الحـس المتـوازي  «در ادبيات غـرب از ايـن شـيوه بـا تعـابير      «اند.   استعاره محسوب داشته

، دانشـمند  1جوزف اسـترن «). از اين ميان 556: 1977(وهبه، » ياد شده است» تبادل الحواس«
شـمرد و بـر عنصـر هماننـدي و مشـابهت در        ميزي را استعاره بر مـي آ  معناشناس، مبناي حس

ورزد.   آميـزي تأكيـد مـي     تأثير ادراكي و عاطفي به عنوان يكي از عوامل پديدار شدن حـس 
شناس، كه به مباني شناختي زبان نيز توجه دارد، بـه    استفان اولمان نيز از زوايه ديد يك زبان

تغييرات «آميزي نيز با مقولة   ن باور است كه اساس حسآميزي مي نگرد و بر اي  مبحث حس
(اختيـار،  » گيـرد   اي استعاره نيز هسـت، شـكل مـي     هاي سازه  كه خود از پايه» معنايي و انتقال

پاسخ دهد كه شـناخت و معرفـت در      كوشد به اين پرسش  ). پژوهش حاضر مي184: 1348
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تـوان    انه يا باطني است؟ و آيـا اساسـاً مـي   گ  مثنوي مولانا مربوط به كدام حس از حواس پنج
  شناخت را از حواس جدا دانست؟

  پيشينة پژوهش
) در پژوهشي به 1389هايي انجام شده است. مينا بهتام (  آميزي پژوهش  در زمينه حس 

آميزي از منظر سرشت و ماهيت پرداخته و نتيجة پژوهش نشان دهندة اين نكته     بررسي حس
هاي زباني اعم از شعر و نثر كاربرد دارد، در    آميزي در پديده  كه حس  اين است كه علاوه بر

هاي گوناگون هنـر از جملـه: موسـيقي، سـينما، نقاّشـي و... نيـز         هاي غيرزباني و شاخه  پديده
گانه در شعر را مورد بررسـي    ) حواس پنج1387پرستو كريمي ( گيرد.  مورد استفاده قرار مي

ين نتيجـه اشـاره كـرده كـه تـا پـيش از سـبك هنـدي كـه در آن نسـبت بـه            قرار داده و به ا
آميـزي كـاربرد محـدودي      شـد، حـس    هاي پيشين به تخيل و نوآوري اهميت داده مـي   دوره

داشته است اما بيشترين حد ِرواج آن در شعر معاصر و پس از آشنايي با ادبيات غـرب بـوده   
آميزي در شعر معاصـر    اي به بررسي رنگ و حس  ) در مقاله1389است. علي سرور يعقوبي (

هـاي نـو بـه قلمـرو تصويرسـازي راه        پرداخته و به اين نتيجه رسيده كه در شعر معاصر رنگ
ها به يكديگر، به توانش تصويرسـازي دسـت     يافته است و شاعران به ياري درآميختن حس

ه بررسي جايگـاه پـارادوكس و   ) در پژوهشي ب1389اند. ميترا گلچين و سميه رشيدي (  يافته
هــا در مثنــوي مولانــا (دفتــر اول و دوم) پرداختــه و بــه ايــن نتيجــه   آميــزي و انــواع آن  حــس
زدايي در بيـان هنـري اسـت و خاسـتگاه       هاي آشنايي  اند كه پارادوكس يكي از شيوه  رسيده

ل بـودن اجتمـاع   گـردد؛ يعنـي محـا     استعمال آن در زبان مولانا به قاعدة نفي عليّـت بـاز مـي   
پـذيرد و معتقـد اسـت كـه همـه چيـز مسـتقيماً بـه خواسـت و ارادة حـق، بـر              نقيضين را نمي

  گردد.  مي
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  آميزي در مثنوي  حس
بيني مولانا، فراتر از اين جهـان مـادي و حـواس ظـاهري و محسوسـات آن،        در جهان

قـض كنـد. يكـي از    تواند قوانين حاكم بر عـالم مـاده را ن    قدرت خداوند وجود دارد كه مي
نمودهاي تصرفّات حق در جهان كه در انديشة عارفاني چون مولانا بازتاب يافتـه، تغييـر در   

ها به هم است. اين مسئله كه در ادبيات بـا عنـوان     قلمرو حواس و جايگزيني و آميختگي آن
ن شود، يكي از شگردهاي هنري مورد استفاده شـاعران و نويسـندگا    آميزي شناخته مي  حس

آميزي در مثنوي اين مطلب را روشن مي سـازد كـه در زبـان      هاي حس  است. تأمل در نمونه
اي يافته است. او در مثنوي فلسفة به هـم آميختگـي و يـا      مولانا نيز اين اسلوب نمود برجسته

كند: اصل و بنياد حواسِ انسان، معني و قابليت و كـارايي    گونه تبيين مي  تبديل حواس را اين
انـد و اگـر     كند. بنابراين حواس بـه يكـديگر پيوسـته     ت كه فاعليت حق در آنها ايجاد مياس

شـوند و ايـن     ها نيز از آن متأثر مـي   يكي از آنها به درك و كشف حقايق برسد، مابقي حس
  شود:   امر به آميزش كاركرد حواس يا جانشين شدن يكي به جاي ديگري منجر مي

اند  ـكدگر پيوستهپنـــج حـــــــس با يـ«
ــود  ــاقي شــ ــوت بــ ــوت يــــك، قــ قــ

 
چون يكي حـس در روش بگشـاد بنـد   «

چون يكي حـس غيـر محسوسـات ديـد    
  

  

انـد   زان كه اين هــر پنج ز اصـلي رسـته
ــود    ــاقي شـ ــي سـ ــر يكـ ــابقي را هـ »مـ

)3234ـ  3235: 2، دفتر 1378(مولانا،   

هـــا همـــه مبـــدل شـــوند  مـــابقي حـــس
»هــا پديــد  گشــت غيبــي بــر همــه حــس

)3240ـ  2:3241(همان، دفتر   
هاي موجود در مثنـوي مولانـا از نظـر نحـوة       آميزي  دربخش اصلي اين پژوهش، حس

            شوند.   تركيب حواس و ساختار لفظي بررسي مي

 آميزي در مثنوي از نظر تركيب حواس  جدول حس

  درصد تعداد آميزيانواع حس
  26 32 آميزي حسي ـ حسي  حس
  74 90 يزي حسي ـ انتزاعيآم  حس

  100 122 تعداد كل
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هاي موجـود در مثنـوي، بيـانگر ايـن نكتـه اسـت كـه تعـداد كُـل            آميزي  بررسي حس
آميـزي از نـوعِ درهـم      مورد است. از اين ميان، حس 116آميزي در شش دفتر مثنوي،   حس

آميـزي از    شود. حـس درصد كل را شامل مي 26مورد و   32آميختگي حواس به يكديگر، 
درصد كل را به خود  74مورد  كه     90نوعِ اسناد يكي از حواس ظاهري به امري انتزاعي، 

                   اختصاص داده است.
هـاي    آميزي در مثنوي مربوط به جايگزيني ويژگي  از نظر بسامد، بيشترين بسامد حس

بينــايي ـ   « حــواس  اســت و كمتــرين بســامد آن در تركيــب» چشــايي و شــنوايي«دو حــس 
  شود.  ديده مي» بويايي ـ چشايي«و » بساوايي

  گانه در مثنوي  نمودار ميزان كاربري حواس پنج

  

  آميزي  ساختار لفظي حس
بـه  » غير تركيبـي «و » تركيبي«آميزي در شعر به لحاظ ساختار لفظي، به دو شكل   حس

دو كلمـه از متعلقّـات   » يوصـف «گاه به صـورت تركيـب   » تركيبي«آميزي   رود. حس  كار مي
و گـاهي هـم ممكـن اسـت ايـن تركيـب،       » دود تلـخ «شود؛ ماننـد:    حواس با هم، نمودار مي

در بافت جمله بـه  » غير تركيبي«آميزي   حس». تلخي هجر«، »نور عقل«باشد؛ مانند: » اضافي«
  رود؛ مانند نوشيدن صدا بجاي شنيدن آن در:  كار مي
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ــان« ــا ننوشـــي قالشـ ــه دانـــي تـ ــو چـ تـ
ــان   زان     ــو حالش ــر ت ــان اســت ب ــه پنه »ك

)4766: 3(همان، دفتر   
از لحاظ جدول امكانات زباني به تناسب پنج حس ظاهري، از نظر تركيب يـا تبـديل   «

آميزي فرض نمود كه بسـياري از آن،    توان بيست و پنج نوع حس  اين حواس به يكديگر مي
). در ايــن 16: 1368كـدكني،    عي(شـفي » باشـد   هـيچ گـاه در زبـان فارسـي قابـل تصــور نمـي      

ها از نظر ساختار   آميزي به لحاظ طرفين، به بررسي آن  پژوهش، پس از تعيين و بررسي حس
  شود.  لفظي پرداخته مي

  آميزي به لحاظ طرفين  حس
گانه است؛ ماننـد    هاي دو حس از حواس پنج  آميزي يا حاصل درآميختن ويژگي  حس

ن دو حـس بينـايي و شـنوايي اسـت. در برخـي مـوارد نيـز،        شنيدن از چشم كه درهم آميخت
ها يك مفهوم انتزاعي يا عقلي با يك ويژگي حسي تركيب   شواهدي وجود دارد كه در آن

كه شيريني كه از مقوله چشايي » جان شيرين«آورد؛ مانند:   وجود مي  شده و تصويري زيبا به 
  است، به امري معقول يعني جان، اضافه شده است. 

  آميزي حسي ـ حسي  . حس1
هـاي دو حـس از حـواس      حس آميزي حسي ـ حسي، حاصل درهم آميخـتن ويژگـي   

آميـزي از تركيـب دو حـس از حـواس       گانه ظاهري است. به عبارتي ايـن نـوع از حـس     پنج
آميـزي از نظـر تركيـب حـواس       هاي اين نـوع حـس    شود. در مثنوي نمونه              ظاهري ساخته مي

شـنوايي ـ   «، »شـنوايي ـ چشـايي   «، »بينـايي ـ بسـاوايي   «، »بينايي ـ شـنوايي  «مورد:   شامل هفت
شـود. در ايـن     مـي » بويـايي ـ شـنوايي   «و » شـنوايي ـ بسـاوايي   «، »بينـايي ـ چشـايي   «، »بويـايي 

» تركيبـي «هاي   آميزي و سپس به نمونه  اين نوع حس» غيرتركيبي«هاي   پژوهش ابتدا به نمونه
  شود.   آن پرداخته مي (وصفي و اضافي)
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  هاي غيرتركيبي:  ـ نمونه1ـ1

  شنوايي   ـ   الف. بينايي
شود؛ يعنـي بجـاي     گو و قال با حس بينايي تركيب مي  و  آميزي گفت  در اين نوع حس
گانـه ممكـن     ارتباط ميان انسان و طبيعت جز از راه حواس پـنج  شوند.  شنيده شدن، ديده مي

 شعر آكنده از تصاويري است كه هريك حاصل تجربة يكي از نيست. اين است كه معمولاً
اين حواس است. از ايـن ميانـه بيشـترين سـهم از آن حـس بينـايي اسـت. در فرهنـگ ادب         

تـرين حـس، حـس      گانـة انسـان، فعـال     از ميان حواس پـنج «فارسي در اين زمينه آمده است: 
ست. از اين رو در ادب فارسي، ترين عنصر ادراكات آن حس نيز رنگ ا  بينايي است و مهم
» ها، عنصـر رنـگ در معنـي اصـلي يـا اسـتعاري خـود بسـامد بـالايي دارد           همانند ديگر زبان

  ).687: 1367(انوشه، 
ــال« ــر قـ ــد غيـ ــر نبينـ ــرآن گـ ــه ز قـ كـ

ــلال        ــحاب ض ــود ز اص ــن عجــب نب »اي
)4229: 3، دفتر 1387(مولانا،   

 ديدن قال، استعاره از درك كردن آن است.

گـويود در نفس خود صد گفـتبنگر«
»يهمنشـــــين او نبـــــرده هـــــيچ بـــــو    

)4277: 3(همان، دفتر   
  گو، استعاره از شنيدن و دريافتن آن است.  و  نگريستن گفت

تـــا ببيـــنم ايـــن نـــدا آواز كيســـت«
»كه ندايي بس لطيف و بس شهي است    

)941: 4(همان، دفتر  
  جوي آن است.  و  ديدن صدا، استعاره از جست

  بينايي ـ بساوايي ب.
هـاي    آميـزي تنهـا شـامل يـك مـورد اسـت و در آن ويژگـي         در مثنوي اين نوع حس

 شوند:   وسيله حس بينايي ديده مي  سردي و گرمي كه مربوط به حس بساوايي است، به

ــراقم« ــده در فـ ــاي بديـ ــرمسـ رد و گـ
ــي      ــاخود آ از بـ ــازگرد   بـ ــودي و بـ »خـ

)4666: 3(همان، دفتر  
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بيــت، اســتعاره از درك كــردن و ســرد و گــرم اســتعاره از ناخوشــي و ديــدن در ايــن 
 خوشي است

  پ. شنوايي ـ چشايي
هايي چون: اسرار، حرف، قال، سـماع،    آميزي حس شنوايي با وابسته  در اين نوع حس

آواز و... با حس چشايي و متعلقّاتي چـون: نوشـيدن، خـوردن، مزيـدن، تلخـي و... تركيـب       
  آميزي در مثنوي از بسامد زيادي برخوردار است:   سشوند. اين گونه ح  مي

ــنيد« ــواني شـ ــه نتـ ــي كـ ــت لبيكـ هسـ
ــيد       ــواني چشــ ــرتاپاي بتــ ــك ســ »ليــ

)1193: 2(همان، دفتر   
شنيدن لبيك، استعاره از دريافتن و درك كردن آن است؛ يعني اين لبيكي نيست كـه  

وجـود آن را درك   بوسيله الفاظ و حروف بتـواني بشـنوي، بلكـه لبيكـي اسـت كـه باتمـام       
  خواهي كرد.

هـاحرف گو و حـرف نـوش و حـرف«
ــا      ــدر انتهـ ــان گردنـــد انـ ــه جـ »هـــر سـ

)72: 6(همان، دفتر  
  نوشيدن حرف، استعاره از گوش فرادادن به آن و پذيرفتن سخن است.

پـــاره اطلـــس ســـبك بـــر نيفـــه زد«
»مـزد   ترك غافل خـوش مضـاحك مـي       

)1700: 6(همان، دفتر  
 آور است.  تعاره از با لذّت گوش فرا دادن به سخنان خندهمزيدن مضاحك، اس

ن كــس نوشــد اســرار جــلالآگــوش «
»زبـان افتـاد و لال   كو چو سوسـن صـد      

)21: 3(همان، دفتر  
  نوشيدن اسرار، استعاره از شنيدن و با تمام وجود دريافت كردن آن است. 

حرف حكمت خور كه شـد نـور سـتير«
ــذ      ــور بـــي حجـــب را ناپـ ــو نـ »يراي تـ

)1286: 3(همان، دفتر  
 خوردن حرف حكمت، استعاره از دريافتن سخنان حكيمانه است.
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ــان« ــا ننوشـــي قالشـ ــه دانـــي تـ ــو چـ تـ
ــان   زان     ــو حالش ــر ت ــان اســت ب ــه پنه »ك

).4766: 3(همان، دفتر  
  نوشيدن قال، استعاره از شنيدن سخن است. 

  ت. بويايي ـ شنوايي
و شنيدن كه ويژگي حس شـنوايي اسـت،    از ويژگي بو به عنوان مدرك حس بويايي

   شود:  ساخته مي
ليك آن را كـي شـنود صـاحب مشـام«

»بر خـر سـرگين پرسـت آن شـد حـرام         
)923: 5(همان، دفتر  

  بو بردن از سخن، استعاره از درك كردن آن  است.
ــن« ــرار مــ ــرد از اســ ــويي بــ ــاه بــ شــ

ــار مـــن       ــه گفتـ ــد پـــيش شـ ــتهم شـ »مـ
)35: 1(همان، دفتر   

  ز اسرار، استعاره از آگاه شدن از اسرار است.بو بردن ا

  ث. بينايي ـ چشايي
هاي   هاي حس بينايي مانند: زشت، نور، لنج و.... با ويژگي  اين نوع، از تركيب ويژگي

 شود:  حس چشايي چون: خوردن، نوشيدن، لذتّ، ترشي و... ساخته مي

ــي« ــه ب ــه ش ــيدندش ب ــس كش ــارپ اختي
»مـار شست در مجلس ترش چون زهـر      

)3916: 6(همان، دفتر  
  آلود و عبوس بودن است.  ترش بودن شخص، استعاره از اخم

ــ« ــيور ن ــي  م ــان م خــوردنوشــد مگــو ن
ــه مــي     ــ  لال »چــرد  صــورت مــيه كــارد ب

)2706: 5(همان، دفتر  
مندي از  فضايل معنوي است. نوشيدن نور كه از   نور نوشيدن اين بيت، استعاره از بهره

مند شـدن و دريافـت كـردن نـور اسـت؛ يعنـي         يي است، به معناي استعاري بهرهمتعلقّات بينا
 انسان كامل از نور حق اشباع شده و به دنبال مواهب مادي نيست.
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ــ« ت امــــــر مــــــراه لــــــذّداي بديــــ
»جــــان ســــپرده بهــــر امــــرم در وفــــا    

)4033: 5(همان، دفتر  
 است. ديدن لذّت بجاي چشيدن آن، استعاره از درك و دريافت لذّت امر

تا خوري زشت و بري زشت از شـتاب«
»نــي شــتاب ،نــي تــأني ،نــي مــروت     

)63: 5(همان، دفتر  
 هاي ناپسند و نامطلوب  زشت خوردن، استعاره از خوردن روزي

ــ« ــرُگفــت شــاباش و تُ نجش آويخــت لُ
ــ     ــده و تُ ــرُشــد ترنجي »نجرُش همچــون تُ

)944: 5(همان، دفتر  
همچنين اين قـوت ابـدال حـق  هـم ز     عبوس شدن است.  آلود و  ترش شدن، استعاره از اخم

  )347/3/7(همان، حق دان نه از طعام و از طبق 

  ج. شنوايي ـ بساوايي
هاي حس بساوايي مانند: گرمي، سردي، فربه شدن، غذا و...    از درهم آميختن ويژگي

  شود:  با متعلقّات حس شنوايي مانند: سخن گفتن حاصل مي
خـوش بگيـرگرم گويد، سـرد گويـد،«

ــعير       ــي وز س ــرد بجه ــرم و س »زآن ز گ
)2056: 1(همان، دفتر  

  سخن گرم و سخن سرد گفتن، استعاره از سخن خوب و سخن درشت گفتن است.
ــود از راه گــــوش« ــه شــ آدمــــي فربــ

»جــانور فربــه شــود از حلــق و نــوش        
)291: 6(همان، دفتر  

ي هاي مولاناست كه بر مبنـاي  آميز  انگيزترين حس  فربه شدن از راه گوش، يكي از شگفت
  زدايي بنا شده است.  آشنايي

مطــرب ايشــان را ســوي مســتي كشــيد«
»بــــاز مســــتي از دم مطــــرب چشــــيد    

)646: 6(همان، دفتر  
شود و در اين بيت مستي را قابل چشيدن دانسته و به اين    اساساً حس نكردن، مستي تلقي مي 

 ترتيب آن را ادراك شدني شمرده است.
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ــذ« ــماعپـــس غـ ــد سـ ــقان آمـ اي عاشـ
»كــــه درو باشــــد خيــــال اجتمــــاع       

)742: 4(همان، دفتر  
  غذا بودن سماع براي عاشق، به معناي استعاري ارضا شدن عاشق از شنيدن موسيقي است.

  چ. بويايي ـ چشايي
شود. در بيت ذيل   آميزي ساخته مي  با تركيب بو و ويژگي حس چشايي اين نوع حس

 ره از دريافتن و چشيدن آن است:بو بردن از شراب، استعا

پادشــــاهان جهــــان از بــــد رگــــي«
»بـــــو نبردنـــــد از شـــــراب بنـــــدگي    

)667: 4(همان، دفتر  

  هاي تركيبي:  ـ نمونه2ـ1
، »بينايي ـ چشايي «آميزي شامل سه مورد تركيب وصفي   تركيب وصفي اين نوع حس

بينـايي ـ   «قط به صـورت  است و تركيب اضافي آن ف» شنوايي ـ بينايي «و » شنوايي ـ چشايي «
  به كاربرده شده است.» چشايي

  هاي وصفي:  ـ تركيب1ـ 2ـ1
  الف. بينايي ـ چشايي

هاي حس باصـره ماننـد: روي و دود، بـا      اين تركيب وصفي از درهم آميختن ويژگي 
  شود:  متعلقّات حس چشايي مانند: ترش و تلخ حاصل مي

ــد« ــوفيان رو او قاصـ ــون صـ ــرشچـ تـ
ــد بـــ ـ      ــا نياميزنــ ــوركش تــ ــر نــ »ا هــ

)1025: 4(همان، دفتر   
 ترش بودن روي استعاره از عبوس و گرفته بودن و اخم آلود بودن روي است.

ــا از دو« ــيريني مـ ــه شـ ــا كـ ــتـ ناجهـ
ــاب رو     ــان   در حجـ ــد نهـ ــرش باشـ »تـ

)1761: 1(همان، دفتر   
 رو ترش بودن استعاره از گرفتگي و درهمي و خموشي است. 

ــو« ــو او را چـ ــوش تـ ــراه دمگـ ودشـ
ــود       ــم شــ ــه او كــ ــخ از خانــ »دود تلــ

)486: 3(همان، دفتر  
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دود تلخ، استعاره از جهالت و غفلت است كه بواسطة گوش سپردن بـه پيـام الهـي، از    
  رود.  خانه روح بيرون مي

  ب. شنوايي ـ چشايي
آميزي، از تركيب متعلقّـات حـس شـنوايي چـون: سـخن، كـلام و... بـا          اين نوع حس

    شود:  ي مانند: تلخي و شيريني ساخته ميهاي حس چشاي  ويژگي
ژيـــغ ژيـــغ تلـــخ آن درهـــاي مـــرگ«

»نشنود گوش حريص از حـرص بـرگ      
)3104: 4(همان، دفتر  

 صداي تلخ، استعاره از ناخوشايند بودن آن است.

ــخن« ــيرين ســ ــل شــ ــتيِّ جاهــ دوســ
»كم شنو كـان هسـت چـون سـمِّ كهـن         

)1431: 6(همان، دفتر  
 ز سخن فريبنده و جذاّب است.سخن شيرين، استعاره ا

بيخود و سرمسـت و پـر آتـش نشسـت«
»از دهــانش بــس كــلام تلــخ جســت        

)1010: 6(همان، دفتر  
  كلام تلخ، استعاره از سخنان درشت و ناراحت كننده است.

اي طوطي كه چون قنـدت دهنـد  هم نه«
ــد        ــيرينت نهنـ ــار شـ ــر گفتـ ــوش بـ »گـ

)1261: 6(همان، دفتر  
عاره از سخنان جذاّب و نغز و دلكش است. از آنجا كه سخن خوب مورد گفتار شيرين، است

  دانند.     آيد، آن را شيرين مي  شود و به مذاق جانشان خوش مي  پسند مخاطب واقع مي

  پ. شنوايي ـ بينايي
بـه ويژگـي حـس بينـايي     » بانـگ «با اضافه شدن يكي از متعلقّات حس شنوايي مانند: 

  شود:  ب وصفي حاصل مي، اين تركي»زشتي«مانند: 
شـــودبانـــگ زشـــتم مايـــه غـــم مـــي«

»شـود   عمر خلـق از بانـگ مـن كـم مـي         
)1999: 2(همان، دفتر  

  بانگ زشت، استعاره از آواز نامطلوب است.
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  ـ تركيب اضافي:2ـ2ـ1
  الف. چشايي ـ بينايي

تـــا غـــذاي اصـــل را قابـــل شـــوي«
»هــــاي نــــور را آكــــل شــــويلقمــــه    

)1957: 4(همان، دفتر  
  هاي معنوي (معرفت و حب الهي) است.  هاي نور، استعاره از طعام  قمهل

  آميزي حسي ـ انتزاعي  . حس2
آميزي كه حاصل درهم آميختن حسي به حـس ديگـر اسـت،      علاوه بر نوع اول حس

آميزي، خصوصيت يكي از حواس ظاهري با يك مفهوم عقلي يا انتزاعي،   در اين نوع حس
يوة بيان هنري از آنجا كه با نوعي عـادت شـكني يـا بـه تعبيـر ديگـر       شود. اين ش  تركيب مي

كـه بـه درجـه      شكستن مرزهاي عـادي حـواسِ ظـاهر و بـاطن همـراه اسـت، عـلاوه بـر ايـن         
افزايـد، در القـاي مقصـود بـه خواننـده بـا ميزانـي از حالـت اعجـاب و            تأثيربخشي كلام مي
اس مثلاً اسناد فعل مختص به يك حس گونه تصرفات در قلمرو حو  اين«شگفتي توأم است. 

االله در قـوانين    به حس ديگر از اصول تفكّر كلام اشعري يعنـي حاكميـت و تصـرّف عـادت    
» عادي و متداول نشأت گرفته اسـت. اصـل  فكـر از امـام ابولحسـن اشـعري و اتبـاع اوسـت        

چگونگي  ). در اين طرز فكر، تنها مشيت و عنايت حق است كه21: 1386كدكني،   (شفيعي
و اگر آن چيز كه در گوشـت و  «ما فيه آمده است:    كند. در فيه  عملكرد حواس را تعيين مي

پوست است پنهان نبود، ابوجهل و مصطفي يكي بودي پس فـرق ميـان ايشـان نبـودي، ايـن      
گوش از روي ظاهر كر  و شنوا فرقي نيست آن همان قالب است و آن همان قالب، الا آنچه 

: 1330(مولـوي،  » آيد، پس اصل آن عنايت است  پنهان است، آن در نظر نمي شنوايي در او
  ).215ـ  216

  هاي غير تركيبي:   ـ نمونه1ـ2
گونه كه گفته شد، امور انتزاعي در آفرينش ايـن صـنعت هنـري و انتقـال درك       همان

هـاي غيرتركيبـي ايـن نـوع       عاطفي شـاعر بـه خواننـده نقـش مـؤثري ايفـا مـي كننـد. نمونـه         
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انتزاعـي  «، »انتزاعي ـ چشايي «آميزي كه در جمله به كار رفته است، به صورت تصاوير   حس
  نمود يافته است:» انتزاعي ـ بساوايي«و » ـ بينايي

  الف. انتزاعي ـ چشايي
آميزي، مفاهيم انتزاعي چون: مرگ، حيلـه، صـفا، دروغ، فـراق،      در اين نمونه از حس

هاي حس چشايي مانند: تلخي، شيريني، ترشي، چاشـني،    حسرت، سنّت، طالع و... با ويژگي
 شوند.  خوردن، مزه، نوشيدن و.... تركيب مي

حيلــه را خوردنـــد و آن ســـو تاختنـــد«
»جلــــوه ســــاختند رخويشــــتن را بهــــ    

)857: 3، دفتر1378(مولانا،   
  خوردن حيله، استعاره از مغلوب حيله شدن است.

گــر بخواهــد مــرگ هــم شــيرين شــود«
ــار و     ــود  خ ــرين ش ــرگس و نس ــتر ن »نش

)1424: 3(همان، دفتر  
 شيرين شدن مرگ، استعاره از گوارا و خوش بودن آن است.

ــني« ــودي چاشــــ ــاري را نبــــ اختيــــ
»گـــر نگشـــتي آخـــر او محـــو از منـــي    

)403: 4(همان، دفتر  
 چاشني نداشتن اختيار، استعاره از ذوق وحلاوت نداشتن آن است.

ــو فاضــحه« ــرد دي ــرت ب ــه عم چــون ك
»نمـــك باشـــد اعـــوذ و فاتحـــه   بـــي    

)552: 6(همان، دفتر  
 موقع بودن آن است.  بي نمك بودن اعوذ و فاتحه، استعاره از بي

چــون ملــك تســبيح حــق را كــن غــذا«
ــم      ــي هـ ــا رهـ ــون ملايـــك از اذا  تـ »چـ

)298: 5(همان، دفتر  
گونـه    نكه پيوسته ملازم ذكر حق بـاش. همـا    تسبيح حق را غذا كردن، استعاره از اين 

كه غذا جزو ضروريات انسان است ذكر و ياد حق هم بايد ضروريات انسان شـود تـا ماننـد    
 فرشتگان از آزار شهوات نفساني رهايي يابد.

ده اسـتلاشك اين ترك هـوا تلخـي«
ــت        ــه اس ــق، بِ ــد ح ــيِّ بع ــك از تلخ »لي

)1720: 6(همان، دفتر  
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  از دشوار و نادلپذير بودن آن است. تلخي ده بودن ترك هواهاي نفساني، استعاره
ــده« ــقش زن ــامان ز عش ــرگ آش ــدم ان

»انـــد  دل ز جـــان و آب جـــان بركنـــده    
)4220: 5(همان، دفتر  

 باكي و نترسيدن از مرگ است.  آشاميدن مرگ، استعاره از بي

هســـت قـــوت مـــا دروغ و لاف و لاغ«
»شــورش معــده اســت مــا را زيــن بــلاغ     

)628: 4(همان، دفتر  
بودن دروغ و لاف براي كسي، استعاره از ملازمت داشتن بـر دروغ و سـخنان بيهـوده     قوت

 است.

ــنّ« ــامزهســـ ــاده بـــ ــادت نهـــ ت و عـــ
ــزه        ــادت معجـ ــرق عـ ــرده خـ ــاز كـ »بـ

)1545: 5(همان، دفتر  
  بامزه بودن سنّت و عادت، استعاره از دلنشين و مطبوع بودن آن است.

  ب. انتزاعي ـ بينايي
امر انتزاعي با متعلقّات حس بينايي مانند: ديـدن و سـياهي بـه    در اين نوع تصاوير يك 

 شود.  كار برده مي

حسـد مكـر و حسـدچون كنـي بـر بـي«
ــياهي      ــد دل را سـ ــد   زان حسـ ــا رسـ »هـ

)435: 1(همان، دفتر  
 استعداد شدن آن است.  قابليتي و بي  سياهي دل، استعاره از بي

ــرش« ــر سـ ــي بـ ــاره نويسـ ــوم بـ ور سـ
»و جــان كــافرشپــس ســيه كــردي چ ــ    

)3386: 2(همان، دفتر  
  سياه بودن جان كافر، استعاره از مطرود و مردود شدن آن است.

ــره شــد« ايــن همــه كــرديم و دولــت تي
»هسـت گشـت و چيـره شـد     ،دشمن شه    

)910: 3(همان، دفتر  
  تيره شدن دولت، استعاره از بداقبالي و بدبختي است.
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  پ. انتزاعي ـ بساوايي
كه از مقوله امور انتزاعي اسـت، بـا   » خير«آميزي، مفاهيمي چون   حس در اين نمونه از

 پيوند خورده است: » سردي«ويژگي حسِ بساوايي يعني 

هـــاي آســـمانچـــون شـــدي بـــر بـــام«
»ســرد باشــد جســت وجــوي نردبــان        

)1402: 3(همان، دفتر  
 سرد بودن جست وجو، استعاره از  بيهوده و لغو بودن و نابجايي آن است.

بــــراي يــــاري و تعلــــيم غيــــر جــــز«
ــد را      ــرد باشـ ــر  هسـ ــد خيـ ــر از بعـ »خيـ

)1403: 3(همان، دفتر  
  سرد بودن راه خير، استعاره از  بيهوده و لغو بودن آن است.

مكرهـــا در كســـب دنيـــا بـــارد اســـت«
ــت       ــا وارد اسـ ــرك دنيـ ــا در تـ »مكرهـ

)93: 1(همان،دفتر  
  هاست.  بارد بودن مكرها، استعاره از نابجا بودن آن

  هاي تركيبي  ـ نمونه2ـ2
، مفـاهيم انتزاعـي يـا عقلـي بـه يـك       »انتزاعـي ـ حسـي   «هاي تركيبي تصاوير   در نمونه

هـا گـاه بـه صـورت وصـفي        شوند كه اين تركيب  ويژگي حسي از حواس ظاهري اضافه مي
است (يعني برقراري رابطة موصوف و صفت بين مفهوم عقلي و ويژگـي حسـي) و گـاه بـه     

اليـه    رابطة ميان مفهوم انتزاعي و ويژگي حسي، رابطـة مضـاف و مضـاف    صورت اضافي كه
  است.

  هاي وصفي:  ـ تركيب1ـ 2ـ 2
آميزي، تركيب امر انتزاعي (به عنوان صفت)، با يـك ويژگـي     هاي حس  در اين نمونه
گانه (به عنوان صفت)، به صورت وصفي به كار برده شده است؛ مانند:   حسي از حواس پنج

هاي اضافي،   هاي وصفي، نقش موصوف و در تركيب  لخ. مفهوم انتزاعي در تركيبامتحان ت
يابد. تصاوير انتزاعي ـ حسي در مثنوي كه بـه صـورت وصـفي       اليه نمود مي  در نقش مضاف
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و » انتزاعـي ـ بينـايي   «، تصـاوير  »انتزاعـي ـ چشـايي   «بكار برده شـده، در سـه مـورد تصـاوير     
  نمود يافته است:  »انتزاعي ـ بساوايي«تصاوير 

  الف. انتزاعي ـ چشايي
هاي وصفي انتزاعي ـ حسي، امور عقلي چون: علم، وعـدة بهانـه،      در اين گونه تركيب

اندوه و... به صفتي متعلّق به حس چشايي مانند: تلخ، شكرين، بانمك و... اضافه شده است؛ 
 مانند: فراق تلخ.

ــخ را« ــان تلــــ ــي دان امتحــــ رحمتــــ
»مـــرو و بلــــخ را نقمتـــي دان ملــــك      

)1736: 6(همان، دفتر  
امتحان تلخ، استعاره از سخت و ناگوار بودن امتحان اسـت. هرچنـد امتحـان الهـي بـه ظـاهر       

 دشوار و نامطلوب است اما در باطن عيش و خوشي است.

ــم« ــته  علــ ــامزه دانســ ــاي بــ ــانهــ مــ
»زان گلستان يـك دو سـه گلدسـته دان       

)4651: 6(همان، دفتر  
  مزه، استعاره از علوم كسبي مطبوع انسان است.هاي با  علم

ــين« ــالي چن ــر س ــه ه ــال و ب ــد ده س بع
»رينهــــاي شــــكّ  هــــا و وعــــدهلابــــه    

)896: 3(همان، دفتر  
  هاي دلپذير خوش است.  هاي شكّرين، استعاره از وعده  وعده

ــرد« ــر كـ ــرا تغييـ ــان مـ ــدا جـ ــن صـ ايـ
ــرد        ــر كـ ــم پيـ ــدوه تلخـ ــم و انـ »از غـ

)896: 3(همان، دفتر  
 غم تلخ، استعاره از غم جانكاه و سخت است.

نهــيمبــر خــط و فرمــان او ســر مــي«
ــي       ــان م ــيرين را گروگ ــان ش ــيم  ج »ده

)2573: 2(همان، دفتر  
 جان شيرين، استعاره از جان مطبوع و دلپسند است.

رحــم كــن بــر وي كــه روي تــو بديــد«
ــو چــون خواهــد كشــيد       »فرقــت تلــخ ت

)913: 5(همان، دفتر  
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 خ، استعاره از ناخوشايند و نامطلوب بودن جدايي است.فرقت تل 

ــي ــتي بفريبــــ ــلاف راســــ امور خــــ
»يـــا بهانـــه چـــرب آري تـــو بـــه دم        

)3957: 5(همان، دفتر  
 هاي فريبنده و مزورانه است.  بهانه چرب، استعاره از بهانه

  ب. انتزاعي ـ بينايي
س بينـايي ماننـد:   در اين تصاوير، يك مفهوم انتزاعي بـا يـك ويژگـي مربـوط بـه ح ـ     

آورد؛ ماننـد:    اضافه شده و يك تركيب وصفي را بوجود مي» رنگ   رنگ«، »روشن«، »تيره«
 ».علم روشن«

گر دو حـرف صـدق گـويي اي فـلان«
»گفــــت تيــــره در تبــــع گــــردد روان    

)1597: 6(همان، دفتر  
  ند.اي از روشني معنا و حقيقت ندار  گفت تيره، استعاره از سخنان ياوه كه بهره

هـــاي پـــاك هســـتدر خلايـــق روح«
ــرروح     ــاي تيـ ــل ةهـ ــاك هســـت  گـ »نـ

)3025: 4(همان، دفتر  
هايي كه از غبار ماديات و شهوات و رذايل اخلاقي تيره شده   هاي تيره، استعاره از روح  روح

 است.

»هاي رنگ رنگگفت؟ودپوست چه ب
»چــون زره بــر آب كــش نبــود درنــگ    

)1096: 1(همان، دفتر  
  محتواست.  هاي رنگ رنگ، استعاره از سخنان گوناگون و بي  گفت

نهــدســو مــيجــان كــورش گــام هــر«
»جهـــد  بـــر مـــي يعاقبـــت نجهـــد ولـــ    

)2201: 4(همان، دفتر  
  بهره است.  جان كور، استعاره از جان نادان كه از روشنايي علم و معرفت بي

بـــد هـــلال اســـتاد دل جـــان روشـــني«
ــرِ       ــده اميـــ ــايس و بنـــ ــؤمنيســـ »مـــ

)1135: 6(همان، دفتر  
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جان روشن، استعاره از جاني كه از زنگار گناه و شهوات پاك شده و با توجه به حق، 
  نوراني شود.

  پ. انتزاعي ـ بساوايي
هاي وصفي انتزاعي ـ بساوايي، متعلقّات حس بسـاوايي ماننـد: سـرد، لطيـف،        در نمونه

 شود؛ مانند: آه سرد.  ه كار برده ميخشك و... به عنوان صفت براي يك امر انتزاعي ب

ــي« ــوز  م ــيد تم ــه خورش ــدل ب ــود مب ش
»آن مـــــــزاج بـــــــارد بردالعجـــــــوز    

)87: 6(همان، دفتر  
  هاي دنياطلب است.  االله انسان  مزاج بارد، استعاره از مزاج دنيا زدة عاري از كمال و محبت

ــس« ــارد نفـ ــد بـ ــس بـ ــردي اي نفَْـ كـ
ــادرس بــــي     ــه فريــ ــا شــ ــاظي بــ »حفــ

)4788: 6ن، دفتر(هما  
نفََس سرد، استعاره از نفس نحس و نامبارك. نفس اماره به واسـطه پليـدي كـه دارد، داراي    

 نفسي نحس است.

زن پشـــيمان شـــد از آن گفتـــار ســـرد«
ــرد       ــان ف ــت آن مهم ــد و رف ــون رمي »چ

)3668: 5(همان، دفتر  
 گفتار سرد، استعاره از سخنان دلسردكننده و نااميد كننده است.

بخـتدعاي خشك هـل اي نيـك پس«
ــه مــيكــه فشــانْ     »درخــت ،خواهــد  د دان

)1188: 5(همان، دفتر  
دعاي خشك، استعاره از دعاي بدون نيازمندي و دعايي كه فقط لفظـي باشـد و دردمندانـه    

 نباشد.

رد تــو در گوشــم نرفــتســايــن دم «
ــا و زفــت      »خاصــه اكنــون كــه شــدم دان

)1325: 3(همان، دفتر  
 خاصيت است.                             عاره از كلام بيدم سرد، است

ت بـــارد رهـــا كـــن اي دغـــاحجـــ«
»عقـــل در تـــن آور و بـــا خـــويش آ       

)2315: 3(همان، دفتر  
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 اساس است.  حجت بارد، استعاره از دلايل سست و بي

آن شــــه انجــــم و ســــلطان عــــبس و«
»بـس  :لب گزيـد آن سـرد دم را گفـت       

)2082: 4(همان، دفتر  
 دم، استعاره از سخن ياوه و بيهوده است. سرد

  هاي اضافي:  ـ تركيب2ـ2ـ2
هاي وصفي، به صورت اضافي نيز در مثنـوي    تصاوير انتزاعي ـ حسي علاوه بر تركيب 

به كار برده شده است. به اين صورت كه  اضافه مفهوم عقلي بـه ويژگـي حسـي از حـواس     
  است؛ مانند: تلخي هجر.اليه به مضاف   گانه به صورت اضافة مضاف  پنج

  الف. انتزاعي ـ چشايي
هاي اضافي انتزاعي ـ چشايي، يك امر انتزاعي بـه عنـوان مضـاف بـه يـك         در تركيب

 شود.  اليه، اضافه مي  ويژگي از حس چشايي به عنوان مضاف

ــي« ــار تلخ ــف ي ــه ز لط ــاتك ــاي م ه
»نبـات  تـر از شـكر    گشت بر جان خوش    

)3639: 5(همان، دفتر  
  هاي مات، استعاره از ناخوشايند بودن است.  تلخي

پشــــــه بگريــــــزد ز بــــــاد بادهــــــا«
ــه ذوق بادهـــا         ــد پشـ ــه دانـ ــس چـ »پـ

)1312: 5(همان، دفتر  
 ذوق باد، استعاره از لذّت و مزة باد است.

ــر ار ذ« ــي هجـ ــاثكتلخـ ــد ار انـ ورنـ
»دور دار اي مجرمـــــان را مســـــتغاث     

)4116: 5(همان، دفتر  
  نامطلوب و بد بودن فراق است. تلخي هجر، استعاره از 

  ب. انتزاعي ـ بويايي
، بـه  »عطـر «هاي ديگر حس بويايي چون   اين نوع تصاوير حاصل تركيب بو و ويژگي

  يك امر انتزاعي است: 
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گيــربــوي صــدق و بــوي كــذب گــول«
»هست پيدا در نفس چون مشك و سـير     

)551: 4(همان، دفتر  
انه صدق و كذب است. همانگونه كـه بـوي خـوش    بوي صدق و كذب، استعاره از اثر و نش
شود، اثـر و نشـانه صـدق و كـذب نيـز از يكـديگر         مشك و بوي بد سير در هوا پراكنده مي

 متمايز است.

چون ز عطـر وحـي كـژ گشـتند و گـم«
ــ     ــم  بــ ــا كــ ــه تطيرنــ ــان كــ »د فغانشــ

)283: 4(همان، دفتر  
 ي است.بخش بودن وحي اله   عطر وحي، استعاره از دلاويز و جان

ــن« ــار مـ ــد از يـ ــوي خلـ ــابي بـ ــا بيـ تـ
»د بــوي رحمــن از يمــن  چــون محمـ ـ    

)551: 4(همان، دفتر  
  بوي خلد، استعاره از اثر و نشان بهشت و اثر رحمان و بركت آن است.

ــازي ا« ــاك بـ ــان پـ ــو نشـ ــرشيكـ تـ
»بـــوي لاف كـــژ همـــي آيـــد خمـــش    

)1756: 4(همان، دفتر  
خوب و ظاهر ناخوب آمده است. پاك بازي كه  بوي لاف، در بيت به معناي استعاري باطن
 ظاهرش ناخوب جلوه كند، پسنديده است.

 ــ« ــوي ســ ــرِّبــ ــد از دبــ ــد بيايــ تمــ
ــي غمـــت      ــد اي لافـ ــر و رو تابـ »وز سـ

)1773: 4(همان، دفتر  
 بوي سرِّ بد، استعاره از نشان و اثر باطن و ضمير بد است.

  پ. انتزاعي ـ بينايي
حس بينايي مانند: رنگ، نور و ظلمت به مفهـوم عقلـي ماننـد:    از اضافه شدن متعلقّات 

  شود؛ مانند:   علم، جان و... حاصل مي
رنــگ صــدق و رنــگ تقــوي و يقــين«

»تــــا ابــــد بــــاقي بــــود بــــر عابــــدين    
)4712: 6(همان، دفتر  

 كه استعاره از اثر و نشانة صدق وتقوي و يقين است. 
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ــود« ــج بــ ــه رنــ ــدامت از نتيجــ آن نــ
ــلِ      ــه ز عق ــود  ر ن ــنج ب ــون گ ــن چ »وش

)2296: 4(همان، دفتر  
 كننده مفاهيم است.   عقل روشن، استعاره از عقل تمييز دهنده و روشن

ــوم گفتنــدش كــه او را قصــر نيســت« ق
    ـمر ع  جـان روشـني اسـت    ،ر را قصـر م«

)1392: 1(همان، دفتر  
 جان روشن، استعاره از روان تابناك عاري از كدورت گناه است.

ــد« ــين پي ــگ ط ــانرن ــن نه ــورِ دي ا و ن
ــن       ــر اي ــر پيمب ــان     ه ــد در جه ــين ب »چن

)1139: 6(همان، دفتر   
نور دين، استعاره از حقيقت و هستي دين در برابـر رنـگ طـين (ظـاهر آدمـي) كـه آشـكار        

  است.
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  گيري  نتيجه
آميزي به عنوان يكي از اساليب هنري و صورخيال، ريشه در ادب فارسي دارد و   حس

تفادة شـاعران و نويسـندگان تمـام ادوار ادب فارسـي قـرار گرفتـه اسـت.        همواره مـورد اس ـ 
در مثنوي، اين نكته مشخص گرديـد  » آميزي  حس«هاي انجام شده در مورد   براساس بررسي

اي در ايجـاد شـناخت     گانه، حس چشايي سهم ويژه  كه در ديدگاه مولانا از ميان حواس پنج
گانـه ايـن نكتـه را      چنين با استفاده فراوان از حـواس پـنج    كند. هم  و معرفت در انسان ايفا مي

شود.   شود كه  بخش بزرگي از شناخت در انسان به كمك اين حواس حاصل مي  متذكر مي
آميزي به لحاظ ساختار لفظي و سپس از نظر نحوة تركيب حواس   در اين پژوهش ابتدا حس

آميزي از نظر   ذكر گرديد. حس با يكديگر بررسي شد و براي هر قسمت شواهدي از مثنوي
هاي تركيبي به دو   رود. نمونه  به كار مي» غير تركيبي«و » تركيبي«ساختار لفظي، به دو شكل 

(مانند: بوي صدق) به كار رفته » اضافي«(مانند: سخن شيرين) و يا تركيب » وصفي«صورت 
ن از چشم يا نوشـيدن صـدا.   يابند؛ مانند: شنيد  هاي غيرتركيبي در جمله نمود مي  است. نمونه

هـاي دو حـس از     آميزي يـا حاصـل درهـم آميخـتن ويژگـي       از نظر تركيب حواس نيز حس
گانه ظاهري است؛ مانند: دود تلخ (كه از دود كه مربـوط بـه مبصـرات اسـت بـا        حواس پنج

تلخي كه ويژگي حس چشايي است تركيـب شـده اسـت) و يـا حاصـل تركيـب يـك امـر         
هـاي غيرتركيبـي     يكـي از حـواس ظـاهري اسـت؛ ماننـد: آه سـرد. نمونـه       انتزاعي با ويژگي 

مـورد    8هاي تركيبي وصفي آن شـامل    مورد  و نمونه  23آميزيِ حسي ـ حسي شامل     حس
خورد   مورد به چشم مي 36آميزي حسي ـ انتزاعي به صورت غير تركيبي در     شود. حس  مي

مورد را به خود اختصاص داده   37انتزاعي  آميزي حسي  ـ  هاي تركيب وصفي حس  و نمونه
شـود. بـا بررسـي      مـورد مـي   17آميزي حسي ـ انتزاعي نيز شامل     است. تركيب اضافي حس

آميزي حاصل از اسناد خصوصيت   آميزي درمثنوي، اين نكته مشخص گرديد كه حس  حس
حاصـل از    آميـزي   يكي از حواس ظاهري به امري انتزاعي، بسـامد بيشـتري نسـبت بـه حـس     

آميـزي    درهم آميختن ويژگي دو حس از حواس ظاهري دارد. از نظر بسامد بيشـترين حـس  
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هـاي دوحـس از حـواس ظـاهري در مثنـوي، مربـوط بـه          حاصل از درهم آميخـتن ويژگـي  
اسـت و كمتـرين بسـامد در تركيـب     » چشـايي «و » شنوايي«هاي دو حس   جايگزيني ويژگي

  خورد.  به چشم مي»  ايي ـ چشاييبوي«و » بينايي ـ بساوايي«حواس
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